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Abstract 
 

Background: Proverbs are considered the most popular literary form. Proverbs are considered one of 

the sub-branches of folk literature that play a significant role in understanding the author’s meaning. 

The aim of this research is to extract and prove the educational-moral themes and virtues of the book 

of Proverbs and Sayings of Dehkhoda. Themes such as reasoning and logic, knowledge acquisition, 
fate and destiny, contentment, rationalism, effort and effort, self-improvement, advice, role modeling, 

seizing opportunities, reputation for good name, contradiction, praise, listening skills, certainty and 

confidence, questioning, writing, thinking, humor, and being criticized are among the most frequently 

used themes in Proverbs and Sayings of Dehkhoda. Many proverbs are formed to teach a moral-

literary point; when features such as brevity, simplicity, fluency of words, as well as the language of 

the alley and market are combined with proverbs, their impact on the reader is doubled. Considering 

the importance of proverbs in the Persian language, Dehkhoda set out to collect them and compiled a 

treasure trove of proverbs and sayings that is unique in its kind. This research, using an analytical-

descriptive method, examines twenty educational-moral virtues in Dehkhoda’s Persian proverbs and 

sayings.  

Conclusion: The results of this research, which were formed in response to the question of the role 
and function of Persian proverbs in teaching and promoting educational and moral virtues, show that 

firstly, the importance of educational-moral teachings among our ancestors, and secondly, proverbs, 

with their simplicity, communication, circulation, and brevity, have played a very effective role in the 

development and development of the pursuit of virtue . 
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 فضایل تعلیمی ـ اخلاقی از امثال و حکم فارسی دهخدا

 
  2دکترفاطمه سادات طاهری، *2دکتر امیرحسین مدنی،  1محمدحسن زارع گیلدهی

  .،ایران  دانشجوی دکتری ،گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی ،کاشان .1

 . کاشان، کاشان، ایران ، دانشگاهیگروه زبان و ادبیات فارس .2

 ( 10/10/1402، تاریخ پذیرش:  02/08/1402تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

هاا     انسان به عنوان موجودی متفکر، همیشه در پی آن بوده تا دانسته
اشاتراک ذذاشاتو     مهارتهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. باه

   ذذاشا،، اماریتعلا     ها که می توان بر آن نام تعلای   انتقال دانسته
هاای   قدیمی اس، که موجبات پر رش استعدادهای بشری، تقوی، پایه

زنادذی جمعای   ایجااد تفااه  میان افراد   جواما  انساانی را فاراه  
هایی مختلا  تققا   اس،. ایو امر در تاریخ زندذی بشر به شیوه  کرده

  (.1) اس، یافته   تفسیرهای ذوناذونی نیز از آن بیان ذردیده
دب تعلیمی شامل آثاری اس، که دانشی را برای خواننده تشریح کند یا ا

ایاو ناو  .  شکل ادبی عرضه دارده  مسائل اخلاقی، مذهبی، فلسفی را ب
ه شکل حکایات ساده   ه  باه  ادبی ه  بصورت حکای، حیوانات، ه  ب

بیتای اسا، کاه ذااه   صورت غزل   قصیده   رباعی   مثناوی   تا 
 (. 2) اند بصورت مستقل   ذاهی در میان آثار دیگر پراکنده

 
 
 
 

 
تریو بخش آن المثل مه های مختلفی دارد که ضربادبیات عامه بخش

تریو نو  ادبیات بشر اس،. معمولاً بسایاری از المثل مردمیاس،. ضرب
مردم هنگام سخو ذفاتو   در مواقا  مقت،ای، آن را بار زباان جااری 

ها که برذرفته از امثال   حک  اس،، بیشتر در زباان المثلکنند ضربمی
ذفتاار باه زباانِ نوشاتار راه  شود   ذاهی نیاز از زباانِمقا ره دیده می

 ر د. ها   اشعار به کار مییابد   در نوشتهمی
ضربالمثل یا مثل سائر، بخشی کهو، پرکاربرد   تأثیرذاذار از فرهناا  

هاا، اعتقاادات     هاا، آیایو  دهاد کااه اندیشاه  عاوام را تشاکیل مای
 یابد   در جوام  امار زی نیاز مای  فرهن  هر جامعه در آن بازتاب می

مثل یاا   «.عالیمی خاص   سودمند را به مخاطب آموزش دهدتتواند 
 (. 1« )باشد به معنای شباه، داشتو چیزی به چیز دیگر می عربایۀ  اژ
  

 
 
 

 چکیده 

شااوند کااه در های ادبیااات عامیانااه مقسااوب میها یکی از زیرشاخهالمثلآیند. ضربتریو نو  ادبی به شمار میها مردمیالمثلضربزمینه:  
های تعلیمی ااااخلاقی کتاااب امثااال   ف،یل، ها   مایهکنند. هدف ایو پژ هش استخراج   اثبات بوتفهی  منظور نویسنده نقشی بسزا ایفا می

پیشااگی، خردذرایاای، تاالاش   کوشااش، اند زی، ق،ا   قاادر، قناع،هایی از نو  استدلال   منط ، دانشمایهحک  دهخدا می باشد که در ن
خودسازی، اندرزذویی، الگوسازی، اغتنام فرص،، اشتهار به نیکنامی، ضد   نقیض، ستایشگری، مهارت شنیداری، یقیو   اطمینان، پرسشگری، 

منظور تعلاای  ها بااهالمثلدهخدا هستند بسیاری از ضاارب  امثال   حک نویسندذی، اندیشیدن، مزاح   انتقادپذیری از پرکاربردتریو م،امیو در  
آمیاازد، هایی چون ایجاز، سادذی ، ر انی لفظ   همچنیو زبان کوچه   بازار با امثااال درمیاند؛  قتی  یژذیادبی شکل ذرفته  -ای اخلاقینکته

ای ها هم، ذماش،   ذنجینهآ ری آنالمثل در زبان پارسی، به جم شود. دهخدا با عنای، به اهمی، ضربها بر خواننده د چندان میتأثیر آن
اخلاقی در  -توصیفی به بررسی بیس، ف،یل، تعلیمی-نظیر اس،.. ایو پژ هش با ر ش تقلیلیاز امثال   حک  تد یو کرد که در نو  خود ک 

 پردازد. فارسی دهخدا می امثال   حک 
های فارساای در آمااوزش   تاار یج المثلنتایج حاصل از ایو پژ هش که در پاسخ به پرسش چگونگی نقش   کااارکرد ضاارب  نتیجه گیری: 

اخلاقی نزد نیاکان ما، تا چه اندازه بااهمی، بااوده   -های تعلیمیدهد که ا لاً آموزههای تعلیمی   اخلاقی شکل ذرفته اس،، نشان میف،یل،
 .اندطلبی، نقش بسیار مؤثری داشتهها با سادذی   رسانگی   تدا ل   ایجاز خود در بسط   تکویو ف،یل،المثلثانیاً ضرب

 
 .المثل، تعلی    اخلاق، دهخداادبیات عامه، امثال   حک ، ضرب کلیدواژگان: 

 

 m.madani@kashanu.ac.ir:  نویسندۀ مسئول: نشانی الکتر نیکی

 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
et

hi
cs

jo
ur

na
l.1

9.
4.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

25
-0

4-
25

 ]
 

                             2 / 10

mailto:m.madani@kashanu.ac.ir
http://dx.doi.org/10.22034/ethicsjournal.19.4.8
http://ethicsjournal.ir/article-1-3118-fa.html


 فضایل تعلیمی ـ اخلاقی از امثال و حکم فارسی دهخدا : و همکاران امیرحسین مدنی دکتر 
 

 59 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل  
سا

م 
ده

وز
ن

مار
 ش

،
ه 

4 ،
14

03
 
 

 
ه 

قال
م

ري 
رو

م
 

ی(
یف

وص
ي ت

ور
مر

(
 

 

کارذیری امثال   حک  در ذفتار   نوشتار اس،   المثل کاربرد   بهضرب
شوند. بخش عامیانه که به د  بخش عامیانه )فولکلور(   ادبی تقسی  می

هاا در اعصاار   ها   آداب   رساوم مل،حاصل تجارب   تقارن فرهن 
شود. بخش ادبی کاه قر ن بوده   در کلام مردم کوچه   بازار جاری می

ها بوده، اما بازیافتۀ دانش   حقاای  شااعر یاا برذرفته از همیو فرهن 
نویسنده اس، که باا مطالعاۀ افکاار   عقایاد ماردم زماان خاویش، در 

های فارسای باا المثلهای ادبی خویش جای داده اس،. ضاربآفرینش
های کناد   از قالاب نصایق،زبان ساده مخاطب را به خاود جلاب می

کننده هستند، به د رناد. همایو امار سابب ذیرایای   تکراری که ملول
کاه ساالیان متماادی ایاو طوریهمگانی شدن ایو امثال شده اس،؛ به

های حکیمانۀ سرشار از اصول تعلیمای   اخلاقای در میاان ماردم نکته
هایی چون ها  یژذیالمثلاند. ضربکوچه   بازار، نقل شده   پایدار مانده

ایجاز، سادذی، زبان شیریو   نافذ دارند   توجه مخاطاب را باه کساب 
دارناد   در ر ح   جاان ا  نفاوذ ف،ایل   د ری از رذایال معطاوف می

 کنند.  می
های تعلیمی   اخلاقی در متون مختل  نظ    نثر، در ادب فارسی، آموزه

تبلور یافته اس،. بسیاری از نویسندذان   شاعران زباان فارسای، آثاار   
های مایاههای ادبای   هناری خاویش را باا م،اامیو   در نآفرینش

اند. اهمی، تعلای    اخالاق از ایاو تعلیمی، اخلاقی   تربیتی زین، داده
تریو ذونۀ ادبی اسا،   آثاار بسایاری در ر س، که ادبیات تعلیمی مه 

ایو زمینه خل  شده اس،. هدف از عل  اخلاق نیاز نگهاداری انساان از 
 های خطا در رفتار   ذفتار اس،.رفتو به راه

منظور از ادبیات تعلیمی، ادبیاتی اس، که نیکبختای انساان را در بهباود 
منش اخلاقی ا  می داند   ه  خود را متوجاه پار رش قاوای ر حای   
تعلی  اخلاقی انسان می کند. ادبیات تعلیمای طیا   سایعی از ادبیاات 
فارسی را تشکیل می دهد. پند   اندرز، آموزه های زهدآمیز   اخلاقیات، 
ذونه های رنگارن  ادبیات تعلیمی فارسی اس،. حتی در ن مایه هاای 
تغزل   حماسی در ادبیات فارسی به نوعی با آموزش های اخلاقی پیوند 

 (.3یافته اس، )
ای در زمینۀ ها در مسیر تکامل خود   جامعۀ خویش، مباحث ارزندهانسان

اناد. در ایاو میاان، خودشناسی برای رسیدن باه کماال اختصااص داده
ای دارد. زمان مشر طه   نزدی  شدن زباان ها جایگاه  یژهالمثلضرب

آ ری امثاال   نوشتار به زبان مردم، دهخدا را بر آن داش، تاا باه جما 
هایی اقدام نماید که در میان مردم رایج باوده اسا،. المثلحک    ضرب

لذا کتاب امثال   حکا  را تاألی  نماود. در ایاو مجموعاه کاه بیشاتر 
شاود کاه های آن به زبان فارسی اس،، موارد بسایاری یافا، مینمونه

ها را که یاا در المثلم،امینی تعلیمی   اخلاقی دارند. دهخدا ایو ضرب
های ها، آثار   اشعار شاعران در د رهزبان مردم جاری بود   یا در نوشته

مختل   جود داش،، ذردآ ری نمود   در بایش از د  هازار صافقه باه 
تریو رشتۀ نگارش درآ رد. در ایو مقاله، تعداد بیس، موضو  از برجساته

موضوعات تعلیمی ا اخلاقی ایو کتاب استخراج   مورد تجزیه   تقلیل 
 قرار ذرفته اس،.          

ها، پاژ هش نامهها، مقالات   پایانشده در کتاب جوهای انجامبا جس،
فارسای دهخادا را   امثال   حک مستقلی که م،امیو تعلیمی ا اخلاقی  

فارسی  امثال   حک بررسی کرده باشد، یاف، نشد. اما مقالاتی در زمینۀ 
 نوشته شده که به موضو  مورد بقث نزدی  اس،: 

های آن در آیینۀ غلامی   احمدی در مقالۀ »سخو   شایس،   نشایس،
های فارسای را از نظار م،اامیو   المثل(، ضرب1398ها« )المثلضرب

های ساخو بررسای نماوده   مطالاب اخلاقای   ها   نشایس،شایس،
 اند. تعلیمی آن را تجزیه   تقلیل کرده

هاا در نمایی مثلزاده   همکاران در مقالۀ »بررسی راساتیمقمد حسیو
ها (، ازآنجاکه مثل1396های دینی« )متون منثور فارسی نسب، به آموزه

هاا سااختۀ ماردم عاادی اسا،، ریشه در دانش عامه دارناد   اکثار آن
های دینی، در بسیاری مواض  باا  اقعیا،  یژه آموزهبازنمایی حقای ، به

زدایی در ایو زمینه پرداخته   باا ذکار مطابق، ندارد نویسندذان به ابهام
هایی از امثال فارسی که ریشۀ دینی دارند، حقاای  امار را تشاریح نمونه
 اند. نموده

 1اخلاقی    -های تعلیمیدر تققی  حاضر نخستیو بار به بررسی ف،یل،
 .شودفارسی دهخدا پرداخته می امثال   حک در 
 

 بحث 
  2ادبیات عامه

شود  ی بشری خوانده می تریو نو  ادب در جامعه  ادبیات عامه که کهو
عناصر ذوناذون   ( 4)رسد      حتی قدم،ِ آن به پیش از پیدایش خط می

 زاد مشترکند؛ از همیو متنوعی دارد که همگی در  یژذی سادذیِ طبیع،
ی ادبیاات  مایاه ر  برخی از صاحبنظران مانند صادق هدای،، آنها را بو

 (.5) اند فصیح خوانده
ادبیات عامه از فرهن  عامه یا فرهن  تاوده سرچشامه ذرفتاه اسا،. 

 اسا،؛ هنار   ادبیاات هفرهن  عوام خاستگاه الهامات بشاری در زمینا
    فکار  عواطا ،  مهی پیاپی، هنسل ها  که  توده  سرچشمه افکار  در اق 
ه آبشاخور کا  اس،  ز ال ناپذیری  نهاند، ذنجی  خود را در آن ریخته  ذ ق

ماندذارتریو آثار هنری جهان اس،   بارای شاناخ، بسایاری از علاوم 
 (.6) کند همچون ادبیات، تاریخ، زبانشناسی   ... کم  زیادی می

ادبیات عامه که در زبان فارسی آن را »دانش عوام«، »فرهن  عامه«   
مرکاب از   3المللی فولکلورذویند، معادل  اژۀ بیو»فرهن  توده« نیز می

معنی دانش   علا  اسا،. در معنی توده، مردم   لور بهد  جزء فول  به
ها، ها، پیشاگوییها، تراناهالمثلها، ضارباصطلاح به مجموعۀ افساانه

طور کلی آداب   رسوم رایج در میان جوام  ذونااذون کاه اعتقادات   به
شاود، سینه از نسلی به نسل دیگر منتقال میبهصورت شفاهی   سینهبه

 شود. اطلاق می

 

  4امثال و حکم 
معنی همتا، شبه   نظیار.   در اصاطلاح »امثال، جم  مَثَل اس،؛ مثل به

اُدبا نو  ادبی خاصی اسا، کاه آن را در باه فارسای داساتان   ذااهی 
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(. مثل با حکم، تفا ت دارد؛ تفاا ت عمادۀ 7تخفی  دَستان ذویند« )به
انادازۀ مثال ر اج نادارد   مثال بایش از آن د  ایو اس، که حکم، به

نامیاده امثاال   حکا   (. دهخدا نام کتاب خود را   8حکم، رایج اس، )
کند حکم، اس، نه مثل. اماا اس،، زیرا بسیاری از مواردی که نقل می

قائل نشده، در ایو پژ هش،  د  ذونه تفکیکی میان آنازآنجاکه  ی هیچ
 ذیرد.  مثل   حکم، در کنار ه  مورد بررسی   تقلیل قرار می

تریو اثر دهخداسا،. ایاو تریو   دقی یکی از مه   امثال   حک کتاب  
المثل اس، که تنهاا سن  حا ی حد د پنجاه هزار ضربمجموعۀ ذران

ها به زبان عربی   بقیه باه زباان فارسای اسا، کاه تعداد اندکی از آن
های ایو اثر ذیرد. یکی از  یژذیهای مقلی ایرانی را نیز در بر میلهجه

پربار، نزدیکی آن به زبان مردم اس،. »تا قبل از دهخدا، زبان نوشتار از 
زبان مردم متفا ت بود، اما دهخدا تلاش کرد تاا زباان را بارای ارتباا  

ر  دهخادا در اکثار (. ازایاو9برقرار کردن باا ماردم عاادی رام کناد« )
هایی را آ رده که ، بسیاری از نمونهامثال   حک هایش ازجمله در  نوشته

 در میان مردم ر اج داشته اس،. 

 

  5المثل ضرب
المثل نیاز با تعریفی که از مثل ارائه شد، تا حد دی معنا   مفهوم ضرب

المثل یعنی لطیفه، نکته، م،مون باا پنادی کاه در مشخص شد. ضرب
میان مردم رایج اس،. برای نمونه عبارت »از کوزه همان تارا د کاه در 

المثل را مترادف (. عموماً مثل   ضرب10المثل اس، )ا س،« ی  ضرب
المثل، المثل اسا،. ضارببرند؛ اما مثل اع  از ضربیکدیگر به کار می

ها دارای المثل(. ضاارب8کاااربرد، بیااان   اسااتفاده از مثاال اساا، )
های انادرزی، هایی چون ایجاز، شهرت   ر اج بیو ماردم، جنباه یژذی
هاا سابب همایو  یژذی( کاه به8های کنایی، سادذی  ... هستند )جنبه

ها همچنایو المثلمورد اقبال عموم   خصوص قرار ذرفته اس،. ضارب
»عبارات منظوم یا منثورِ نغز   کوتاه   ذویایی اسا، کاه زباانزد ماردم 

ر د   چاه های ذوناذون به کار مایها در مناسب،باشد   از سوی آنمی
ها شارح   بیاان بسا در بیان مقصود از چناد دلیال   برهاان   سااع،

 (.  11کارسازتر اس،« )

  6تعلیم و اخلاق 
تعلی  در معنی آموختو   یاددان اس،. بر ایاو اسااا ادبیاات تعلیمای، 
نوعی ادبی با موضو  اخلاق   دانش   آموختو اس،. ایو نو  ادبای در 
مرحله ای پیدا شده اس، که فرد   جامعه به مراتبی از عل  رسایده اناد. 
نوشتو آثار تعلیمی در ادبیات اغلب ملل پیشیه ای طولانی   دیرینه دارد 

(. تعلی    تعل ، 12  اتفاقاً ر اج آن در ر زذاران ذذشته بیشتر بوده اس، )
چراغ اس، فراراه انسان تا در پرتو آن تقولی بنیادی در ا  پدید آید. یکی 

تا  از انوا  تعلی    تعل ، فراذیری   آموزش ادب   اخالاق بارای ت 
افراد ی  جامعه اس،. اخلاق نیز جم  خُل    »عل  اخلاق عبارت اس، 
از عل  معاشرت باا خَلا    آن از اقساام حکما، عملیاه اسا،   آن را 

(. تعلی    اخلاق یکای از 13تهذیب اخلاق   حکم، خُلقیه نیز نامند« )
های اصلی بشر از آغاز زندذی اجتماعی بوده اسا،. یا  جامعاۀ دغدغه

پویا   رشدیافته در سایۀ برخورداری از تعلی    اخلاق به تکامال دسا، 
یابد   بد ن ایو د  مقوله، ممکو اس، پیشرف، صاورت ذیارد، اماا می

 شود.  تکامل حاصل نمی

 

 دهخدا  امثال و حکماخلاقی از  -تعلیمی  ایل فض
ها در ابعااد   اشاکال مختلا  زباان ر اج دارناد. اذار بُعااد المثلضارب
هاا بیشاتر نباشاد، قطعااً کمتار ها  اخلاقی آن از سایر بخش  -تعلیمی

اند، در زبان فارسی بسامد د  مفهوم هایی که دربردارندۀ ایونیس،؛ مثل
امثال اخلاقی از  -نسبتاً بالایی دارند. در ایو مقاله بیس، ف،یل، تعلیمی

های تعلیمی   اخلاقی هستند، مورد دهخدا که حا ی پیام  فارسی   حک 
 ذیرند.  بررسی   تقلیل قرار می

 

  7استدلال و منطق 
ها   شگردهای متفا تی برای اقنا  مخاطب  جود دارد؛ ازجمله نو  ر ش

  زمینۀ ارتبا ، مهارت ذوینده، بساترهای فرهنگای، اجتمااعی  ...؛ اماا 
ذاهی به استدلال   بیانِ حج،   برهان در کلام ه  نیاز اس، تا زمینۀ 

های مختلا  اقنا    ترغیب مخاطب فراه  شود. قرآن کاری  از شایوه
تناسب موضو    مدّعا بهاره ذرفتاه اسا،؛ بارای مثاال، در استدلال به

اللّاه   ۀ اِلاّآلِهافرماید: »لَوکاانَ فِیهِماا  استدلال بر  حدت صان ِ عالَ  می
ها ]آسمان   زمیو[ خدایِ دیگری جز خادای تعاالی لَفسََدَتا«: اذر در آن

 (. 13شد ) جود داش،، قطعاً ]زمیو   آسمان[ تباه می
با ذکر ایو نمونه که »هیچ ناممکنی باه حیلا،   امثال   حک  فارسیدر  
ممکو شدن هار امار نااممکنی را باا هرذوناه   (13نگردد ممکنی« )می

جویی، ناممکو   مقال دانسته   استدلال   منطا  را اماری لازم چاره
 شمرده اس،.

همچنیو برای درستی سخو   نیز در مباحاث علمای، آ ردن اساتدلالِ 
جای توسل به ز ر   عصبانی، مورد تأکید قارار ذرفتاه قوی   مقک  به

 اس،. 
 دلایااال قاااوی بایاااد   معناااوی 

  
 هاای ذاردن باه حجا، قاویناه ر  

 
   (13)   

   8اندوزی دانش
های دینی   فرهن  ایرانای   ملای ماا سافارش بسایاری باه در آموزه

اند زی شده اس،. قرآن کری  میان دانا   ناادان فراذیری دانش   دانش
دانند با فرماید: »آیا کسانی که میتفا ت قائل شده   با زبان تعریض می

 (.  14اند؟« )دانند یکسانکسانی که نمی
 ) لاایکو ز آمااوختو چاااره نیساا،( 

  
که ذوید کاه داناا   ناادان یکای   

 اساااااااااااااااااااااااااا،؟ 
 

 
      (13 ) 

البته در ادب   امثال فارسی همواره تأکید بر ایو اس، که علا  بایاد باا 
ای معکوا برای انسان به بار نیاا رد   ا  را اخلاق همراه باشد تا نتیجه

در منجلاب غر ر کاذب   ادعاهای پوچ ذرفتار نکند. از همیو ر س، که 
هاا را بع،ی از اخلاقیون عقیاده دارناد کاه داناش آن اسا، کاه نیکی
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ها د ری ذازینی  ها را بدانی    از آنبشناسی    بر آن عمل کنی    بدی
 ر  آموختو برای نیل به کمال ضر رت دارد. (. ازایو17)
 

 علااا  بهااار کماااال بایاااد خواناااد 
 

 نااه بااه سااودای مااال بایااد خوانااد 
 

    (13  ) 

 قضا و قدر 
تریو مساائلی اسا، کاه در میاان تریو   پردامناهق،ا   قادر از قادی 

های کلامی، فلسفی   عرفانی مورد بقث  اق  شده اس،. »ق،ا آن فرقه
تعالی در ازل، مواف  عل  خود درباارۀ هار موجاود حکمتی اس، که ح 
(. در قرآن کری  آمده اسا،: » َ اِذا اَرادَ شایئاً اَن 15صادر کرده اس،« )

یَقُولَ لَهُ کُو فَیَکُون«: هرذاه اراده کند چیزی را   به ا  بگوید باش، پس 
چاون ق،اای  (13(. بنابرایو »با ق،ا کارزار نتاوان کارد« )14شود )می

الهی حتمی   قطعی اس،   مقابله با آن بیهوده اس،؛ زیرا »خواس، خدا 
(   اذر ق،ای خدا ند بر اماری تعلا  ذیارد، قطعااً 13)  چاره نیس،«  را

 انجام خواهد شد، اذرچه موان  بسیاری در برابرش قرار ذیرد؛ مانند بی،ِ: 
 

 چون ق،ا خواهد که مردی بفسرد 
  

 سردی از صاد پوساتیو ها  بگاذرد 
 

 (13   ) 
(؛ 15ها   خصوصایات ذاتای ممکناات اسا،« )  مراد از »قَدَر، ظرفی،

ذیری که در قرآن به آن اشاره شده اس،: »همان کسی کاه انادازهچنان
(. یعنی تقدیر دربارۀ هر موجاود متناساب مقاام 14کرد   هدای، کرد« )

 جودی آن ممکو اس،   ارادۀ خدا تعل  باه مقاال نگیارد؛   هرآنچاه 
 (. 13) مقدر شود، ممکو شود؛ چون »شر ِ تقدیر اس،، امکان داشتو«

 

 پیشگیقناعت
علمای عل  اخلاق تعری  اصطلاحی قناع، را راضی شدن به انادک از 
اعراض مورد احتیاج می دانند. قناع، از صفات ممتاز اخلاقی باه شامار 
می ر د؛ زیرا همانند ملکه ای برای نفس اس، که موجب اکتفا کردن از 
مال به قدر نیاز   ضر رت می شود؛ باد ن آنکاه بارای زیاادت بار آن 

 (.12خویشتو را به رنج   سختی افکند )
قناع،، خرسندی   بسنده کردن باه مقادار انادک از هرچیازی اسا،. 

سخو دیگر، قناع، »عبارت اس، از  قوفِ نفس بر حدِّ قلّ،   کفای، به
(   »پیشاه کاردن قناعا،، 16  قط ِ طم  از طلب کثارت   زیاادت« )

ۀ ماال  عا(. پیامبر اکرم)ص( فرماود: »اَلقَنا17نشانۀ عزت نفس اس،« )
 (.       18شود )لایَنفَدُ«: قناع، مالی اس، که تمام نمی

ای بارای بازتااب ایاو های د ر تااکنون آیناهادبیات فارسی از ذذشاته
ای از بیاان ها نیاز ساه  ذساتردهف،یل، بوده اس،. در ایو میان، مَثَل

اند. ذانجِ قناعا، در کناار زدذی داشاتهپیشگی   د ری از حرصقناع،
 نعم، آزادی، برتریو ذنج   سرمایه برای انسان اس،.

ذنج آزادذی   ذنج قناعا، ذنجای 
 اسااااااااااااااااااااااااااااا،

  

 که به شمشیر میسّر نشاود سالطان را  
 

     (13  ) 

(. 13خوانی : »قان  بنشیو   هرچه خاواهی بسساند« )در مثالی دیگر می
 (.19فرماید: عزت مؤمو در قناع، کردن ا س، )ح،رت علی) ( می

 

 و خردورزی     9خردگرایی
خرد در انسان، همسان خورشید در عال   جود، سرمنشأ حیات  یژۀ آدمی 

سن  که در ژرفاای اقیاانوا بدیل   ذران  هدای، ا س،. ذوهری بی
کران انسانی، به امانا، نهااده شاده   موجاب برتاری ا  بار ساایر بی

صاورت فعالِ موجودات عال  ذشته اس،. خرد   عقل در قرآن کاری  به
مثب، »یعقلون«   »تعقلون«   منفی آن د  )لایعقلون   لاتعقلون( آمده 

 -هاای تعلیمای  تریو آموزهاس،. توصیه به خرد رزی یکای از قادیمی
های فارسی بوده اس،. هیچ معلمای المثلاخلاقی در ادبیات بشر  ضرب

تواند رهنمای آدمی در پیشامدهای ر زذار باشاد؛ کاه همچون خرد نمی
  (. 13»اندر جهان به از خرد آموزذار نیس،« )

که داشتو فرزند سبب عقل سبب کمال انسان خواهد بود؛ همچنان    نیز
کس را عقل خود به کماال نمایاد   جمال   زیبایی زندذی اس،: »همه

 (.    13) فرزند به جمال«

 

 اهمیت تلاش و کوشش   
دربارۀ اهمی، تلاش   کوشش، در قرآن کری  ه  آماده اسا،: »لاَیسَ 
لِلأِنسانِ الّا ما سَعی«: برای انسان چیزی جز تلاش   کوشش ا  نیسا، 

(؛ یعنی آنچه در نگرش   بینش قرآنی از ارزش   اهمیا، برخاوردار 14)
کند.  اس،، سعی   تلاش اس، که نوعی از مفهوم کار را با خود حمل می

طور چشمگیری بیان شده در امثال فارسی نیز موضو  کار   کارذری به
های مادی   معنوی در ذر  رنج   کار کاردن اسا،     رسیدن به ذنج

رسد: »ز کار ذردد مردم، تأکید شده که انسان با انجامِ کار به شهرت می
 (. 13آ ر« )بزر    نام

هایی که دربارۀ ارزش   اهمی، کار   کارذری شده، »کار با همۀ توصیه
سخنی دیگار، کیفیا، عمال (؛ به13کردن اس،« )  نیکو کردن به از پُر

مراتب ارزش بیشااتری نسااب، بااه کمیّاا، آن دارد   هرچااه عملاای بااه
 تر انجام ذیرد، ارزش بالاتری دارد.  سنجیده

 

  10خودسازی و مبارزه با نفس 
های دینی، تعلیمی   اخلاقی، خودسازی   مبارزه با نفاس یکی از آموزه

ها ها   سایاهیها، پلیادیساوی بادیاس،. همان نفسی که بشار را به
های آن در اماان نیسا،. »هماناا کس از خواساتهکند   هیچدعوت می

(. بار اسااا همایو 14کناد« )ها امر مینفس )سرکش( بسیار به بدی
نگر، نسب، به اصلاح   درصدد یافتو راهای ها، انسان آذاه   آیندهآموزه

هاای هاا   خواهشرف، از حال،های زندذی   بر نبرای زد دن تباهی
 سوء نفسانیِ خویش اس،. 

خواهی نفاس باا ایاو بیاان کاه های فارسی، ضمو بیان زیاادهدر مثل
( به آذااهی   خودساازی سافارش 13دل کند یاد« )  »هرچه دیده بیند،
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شده اس،؛ زیرا غلبه   تسلط بر نفس، سبب غلبه بر دشمو خواهد بود   
 (.   13که با خود برآید دشمو با ا  برنیاید« )»آن

 

 پند و اندرز    
ادبیات تعلیمی طی   سیعی از ادبیات فارسی را تشکیل می دهاد. پناد  
اندرز، آموزه های زهد آمیاز  اخلاقیاات ذوناه هاای رنگارنا  ادبیاات 
تعلیمی فارسی اس،. حتی در نه مایه های تغزلی   حماسای در ادبیاات 

 (.20فارسی به نوعی با آموزش های اخلاقی پیوند یافته اس، )
هایی چون ایجازذونگی، موز ن بودن   دارا سبب  یژذیها بهالمثلضرب

بودن معانی کنایی، تأثیری م،اع  در مخاطب خواهد ذذاش،. در ایاو 
داند. مانند »بهتریو چیازی چیز میها، اندرز را بهتر   بالاتر از همهنمونه

ذیاری از آیاۀ (. در موردی نیاز باا بهره13پند اس،« ) که به خود دهند،
ذوی  باه ز دی آنچه را به شما میشریفۀ »فسََتَذکُرُ نَ ما اَقُولُ لَکُ «: به

(؛ 13)  ( آمده اس،: »پندهای مرا یاد خواهی کرد«14خاطرخواهید آ رد )
     یعنی در صورت نسذیرفتو پند، پشیمانی به سراغ شما خواهد آمد.

 

 11یابی و الگوسازی اُسوه
ها همواره بر اساا تقلید بنا شده اس،. اما آنچه نکوهیده   زندذی انسان

جای ناپسند اس،، تقلیدِ نامعقول   کورکورانه اس،. در ایاو بخاش »باه
یابی   الگوساازی از نموناۀ نیا (« تقلید، دعوت به تأسّیِ نکو )= اُسوه

( مورد بررسی   تقلیل قرار ذرفته اس،. »تأسیِ نکو برخلاف تقلید، 15)
پیر ی   متابعتی اس، کاه مبناایش علا    معرفا، اسا، ناه پیار ی 

ۀ« اس، که حسََن(. ایو مبقث برذرفته از عبارتِ »اُسوَۀ  15کورکورانه« )
در قرآن مجید دربارۀ رسول خدا )ص( آمده اس،: »یقیو بارای شاما در 

 (. 14زندذی پیامبر خدا)ص( سرمش ِ نیکویی بود« )
های فارسی نیز به ایو امر اشاره شده اس،. در نمونۀ زیر، المثلدر ضرب
مناادان   پیاار ان ح،اارت مقمااد)ص(   ح،اارت علاای) ( از علاقه

درخواس، شده که برای متابع، از سخنان   راه آن د  بزرذاوار تالاش 
هاا ازجملاه فلسافه   آراء   نظرهاای کنند   صرفاً باه یاادذیری دانش

 سینا بسنده نکنند: دانشمندانی چون ابو
 دل در ساااخو مقمااادی بناااد 

  
 ای پااااور علاااای ز بااااوعلی چنااااد 

 
   (13 )    

در مثلی دیگر، رفتو به راه معرف،   شناخ، الهی را همراهی باا خ،ار 
 دانسته   نسب، به تاریکی راه   خطر ذمراهی هشدار داده اس،:    

 همرهی خ،ر مکو قط  ایو مرحله بی
  

 ظلمات اس، بترا از خطر ذمراهی 
 

   (13    ) 

  12اغتنام فرصت 

»دی رف،   بازنیاید، فردا را اعتماد نشاید، حال را غنیم، دان کاه دیار 
معنای غنیم، شامردن   بهاره ذارفتو از (. اغتنام فرص، به13نساید« )
های مناسب برای انجام کارهای نی  اس،. امکان   زمینۀ لازم فرص،

برای کارهای خیر در ابعاد ذوناذونِ فردی، اجتماعی   سازمانی همیشاه 

ماناد اساتفاده از فراه  نیسا،؛ پاس از فاراه  ذشاتو نیاز پایادار نمی
های عمر از ماواردی اسا، کاه ماورد برداری از لقظهها   بهرهفرص،

 های فارسی نیز آمده اس،. المثلتأکید بزرذان بوده   در ضرب
سعدیا دی رف،   فردا همچنان معلوم 
 نیساااااااااااااااااااااااااااااا،

   

در میااان ایااو   آن فرصاا، شاامار  
 اماااااااااااااااااااااااااااار ز را 

    (13 ) 
ها فرمایاد: »فرصا،ها میامام علی) ( دربارۀ استفادۀ بهیناه از فرصا،

 (. 21های نی  را غنیم، شمارید« )ذذرند، پس فرص،چون ابرها می
( 12ها، »لگد به بخا، خاود زدن« )ذاهی نیز استفاده نکردن از فرص،

 ذوید:اس،. حافظ می
هر ق، خوش که دس، دهد مغتن  
 شاااااااااااامار شاااااااااااامار

   

کااس را  قااوف نیساا، کااه انجااام  
 کارچیساااااااااا، چیساااااااااا،؟

 
 

    (13)  

 

 نامی    اشتهار به نیک
آیاد، طلبی مذموم بوده   از صفات رذیله به شامار میکه شهرتدرحالی

های مشهور بودن به نام نیا ، مماد ح   پساندیده اسا،   از ف،ایل،
(. 13بلناد« )  اند: »ناام بلناد بِاه از باامشود؛ لذا ذفتهاخلاقی شمرده می

ای نیس، مگر اینکه در آسامان ح،رت مقمد)ص( فرمودند: »هیچ بنده
خوبی  شهرت دارد. پس اذر به خوبی شهرت داشته باشد، در زمیو نیز به

مشهور خواهد بود   اذر در آسمان به بدی مشهور باشد، در زمیو نیز به 
های فارسای نیاز در ایاو المثل(. ضرب18بدی شهرت خواهد داش،« )

نامی اس،؛ در مَثل آمده اس،: »نام های نی مورد، بیشتر حا ی ف،یل،
که صاد زناده  (   نیز آمده اس،: »ی  مرده به نام بِه8مرد بِه از مرد« )

 (. 13به نن « )

 

 ضد و نقیض
ها بدان اشااره شاده، بقاث ضادها   المثلازجمله مواردی که در ضرب

اند کاه در اناوا  هاس،. »ضد«   »نقیض« د   اژه در عل  منط نقیض
ذیرند. تفا ت اساسی میان ضدّیو   نقی،یو در ایو اس، تقابل جای می

شوند. مانناد اند، که فقط با ه  جم  نمیکه ضدّیو هر د  امری  جودی
سفیدی   سیاهی. اما در نقی،یو تقابل بیو ی  امر عدمی   یا  امار 

شوند؛ مثل » جود«   »عادم«.  جودی اس، که با ه  جم    رف  نمی
 جه مشترک آن د  در ایو اسا، کاه جما  اضاداد   نقی،ایو هار د  

 غیرممکو اس،. 
ذفتارهایی با مقتوای اضداد، تق، عناوان مثال ساایر در کالام ماردم 

های آن عبارت اس، از: »ضاد ضاد را باه جاری بوده   هس، که نمونه
(؛ در موردی ها  کاه مطباو  ذااهی ساوخته، 13ذوهر دشمو اس،« )

 (. 13اس،« ) شود: »کارِ آب   آتششود، ذفته مینسخته یا لذیذ نمی
 جاود دارد کاه  امثال   حک هایی حا ی مفهوم تناقض در  المثلضرب 

شود: »کوسه پیِ ریش رف، بُرُ ت نیز بر سار آن به مواردِ ذیل اشاره می
 ( دارای مفهوم تناقض اس،. 13پهو« )ریش (. عبارت »کوسۀ13نهاد« )
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 ستایشگری 
»ستایش یا حقیقی اس، یا مجازی. ستایش حقیقی تنها به ذات اقادا 
الهی تعل  دارد   مراد از ستایش مجاازی ساتایش مخلاوق از مخلاوق 
اس،   ایو ستایش یا متوجه صفات کمالیۀ مخلوق اس، یا در غیو   بر 

که ساتایش بار (. درصورتی15ذیرد« )مبنای اغراض نفسانی صورت می
اساا بیان نمودن صفات نی  بوده یا برای شکرذزاری از دیگران باشد، 
پسندیده اس،؛ تمجید   ستایشگری از دیرباز در میاان عاوام   خاواص 

هاای سیاسای  جود داشته اس،. در مواقعی ه  یکی از ارکاان حکوم،
هاا که شعر   شاعری از لوازم تادا م   پایاداری آنطوریبوده اس،؛ به

بوده اس،. ر دکی، پدر شاعر فارسای، یکای از ماداحان   ستایشاگران 
 مشهور دربار سامانیان بوده اس،.

 
ماناد باه ذیتای ناام ز شاعر زنده می

 شاااااااااااااااااااااااااااااهان
  

فااار غ از ر دکااای دارد چاااراغ د دۀ  
 سااااااااااااااااااااااااااااامانی

  
 

   (13)  
ها نیز ستایشگری مورد اشاره قارار ذرفتاه کاه در برخای المثلدر ضرب

موارد تأیید   بع،ی مواق  نیز مورد نکوهش قرار ذرفتاه اسا،؛ ازجملاه 
 موارد مدحِ پسندیده، مدح انبیا، امامان، بزرذان   صالقان اس،:    

 نااام احمااد نااام جملااه انبیاساا،
  

 که صد آمد نود ه  پیش ماسا،چون 
  
    (13 ) 

 همچنیو بی، زیر که در ستایش ح،رت امیر) ( سر ده شده اس،:    
کتاب ف،ل تاو را آب بقار کاافی 
 نیسااااااااااااااااااااااااااا، 

 

کااه تاار کناای سرانگشاا،   صاافقه  
 بشااااااااااااااااااااااااااااااماری

  (13) 

 13مهارت شنیداری 
های اصلی از تجربۀ زنادذی شنیدن در کنار سخو ذفتو، یکی از بخش

کاه باه بخاش ذفتااری اهمیا، اس،. متأسفانه بسیاری از افراد آنچنان
تر اناد. دقیا دهند، به بخش شنیداری تاوجهی ندارناد   از آن غافلمی

صاورت کناد تاا زباان را بههای شنیداری به ما کم  میکردن مهارت
ای اهمیا، انادازهتعاملی به کار برده   از آن بهره ببری . ایو مهاارت به

های دیگران را ذوش فراداده دارد که در قرآن کری ، کسانی را که سخو
ر عِباادِیَ ذزینند، بشارت داده شادهها را برمی  سسس بهتریو اند: »فَبشَاِّ

(. در بیتی در قالب تمثیل بر 13اَلَّذیوَ یَستَمِعُونَ القَولِ  َ یتََّبِعُونَ احَسَنَهُ« )
 ها آمده اس،:ضر رت توجه نمودن به سخنان دیگران   انتخاب بهتریو

 
 ها دار  ذاوش ساوی همااه سخااو

     
 آناچاه ز  باه در ن جااان بناگااار 

 
 (13) 

تاوجهی های ایو بخش، اهمی، ذوش دادن   ماذم، بیالمثلدر ضرب
( 13به سخنان دیگران اشاره شده چون که »شنیدنِ سخو ادب اس،« )

 های ا  توجه نمود.   ذوینده هرکس که باشد باید به حرف
در مثالی، با توجه به اهمی، ذوش دادن به سخنان دیگران آمده اسا،: 

 (.13د  ذوش، یکی بگوی   د  بنیوش« ) »خدا ی  زبان داده  

 یقین و اطمینان
معنی صددرصدیِ ی  طرف اس،، یقیو نقطۀ مقابل ش  اس،.یقیو به

تریو   که هیچ احتمالی در مقابلش  جود ندارد. »یقایو شاری طوریبه
تریو ف،ایل اخلاقی   اف،ال   اعظا  کماالات نفساانی اسا،   مه 

هایی از بزرذانِ عرفا یاا حکماا بادان کبری، احمری اس، که جز یگانه
تاریو دس، نیابند.   کسی که به آن برسد به  الاتاریو مرتباه   بزر 

 (.22سعادت نائل شده اس،.« )
تنها راهِ به دس، آ ردن یقیو، بندذی خداس،. عباادت، اثارِ عمیقای در 

 157تقوی، ر ح   ایمان   ارادۀ آدمی دارد.. ح،رت علای) ( در خطباۀ 
تاوان باه برتاریو جایگااه معناوی فرماید: »با یقیو میمی  نهج البلاغه

 (.   21دسترسی پیدا کرد« )
، با ذکر ایو مثل که »هرکجا که درآماد یقایو، امثال   حک دهخدا در  

(، توصیه نموده که یقیوِ خویش را با ش  از بایو 13ذمان برخاس،« )
 نبرید 

های ش  ایو اس، که در بسیاری مواق  راهگشاس،. ش  به از  یژذی
ای اس، برای ی  نتیجۀ یقینای،  ذرناه ایو دلیل ارزش دارد که مقدمه

اند تا درباارۀ چیازی باه یقایو نرسایدی در ذاتاً مطلوب نیس،. لذا ذفته
 صق، آن مشکوک   مردد باش:  

 تااا یقاایو باار تااو چهااره بنمایااد 
 

 شاا  کااو اناادر درسااتی هرچیااز 
 

 (13 ) 

  14پرسشگری 
توانی  افکار خاود را در پرسشگری، مهارتی اس، که با استفاده از آن می

ای دهی کنی . کسی که از مطلبی یا مسئلههایمان سازمانبرابر نادانسته
آذاهی ندارد، باید به پرسش ر ی آ رد؛ در غیر ایو صاورت همیشاه در 

المثل »پرسایدن عیاب نیسا،، نادانی خویش باقی خواهد ماناد. ضارب
( به همیو مطلب اشااره دارد. در قارآن کاری  23ندانستو عیب اس،« )

برای درک بهترِ مفاهی  قرآنی، از ر ش پرسشگری استفاده شده اسا،. 
دانناد دانند باا کساانی کاه نمیای آمده اس،: »آیا کسانی که میدر آیه
ها، علا ه بر اهمیا، ذونه پرسش(. خدا ند با طرح ایو14اند؟« )یکسان

های بنادذان را نیاز دادن به پرسش   پرسشگری، توجه کردن به سؤال
 بیان کرده اس،. 

های فارسی به لز م پرسشگری   اهمی، آن اشاره شاده المثلدر ضرب
ر ناد اس،. در مثلی عامیاناه باا اشااره باه اینکاه »پرساان پرساان می

( سؤال کردن را راهکار عملی برای نیال باه اهاداف   13هند ستان« )
ای دیگار مبنای بار اینکاه دستیابی به مجهولات دانسته   با ذکر نمونه

( پرسشگری را 13نه داند   نه پرسد« )  »دانا ه  داند   ه  پرسد، نادان
 یژه در مواقعی که دربارۀ مسائلی، دانایی   آذاهیِ انسان اندک اس،، به

 ضر ری دانسته اس،.    

 

 و زبانِ قلم 15نویسندگی 
نویسندذی   قل  از اهمی، بسایاری برخاوردار اسا،. خدا ناد در قارآن 

(. 14مجید بدان سوذند یاد نموده اسا،: »ن  َالقَلَا   َمَاا یسَاطُرُ نَ«: )
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داند، قارار داده ای برای یاد دادنِ آنچه انسان نمیهمچنیو قل  را  سیله
(. فرهن    هنارِ 14اس،. »اَلّذِی عَلَّ َ بِالقَلَ ِ. عَلَّ  الأِنسَانَ مَالَ  یَعلَ « )

های قرآنی   دینی اس،، بر پاسداش، قل    ملی ما که برذرفته از آموزه
نویسندذی تأکید کرده اس،. شاید عل، ایو امر، علا ه بر نقش کاغاذ   

ای برای بیان آرا، عقاید   هر نو  خواسته   نیااز عنوان  سیلهقل  که به
 دلیل همان سوذندی اس، که بیان شد.  آدمی اس،، به

توانسا، آنچاه در ضامیر بد ن تردید اذر قل    نوشتار نبود   بشار نمی
های ذذشاتگان، داش، بر رخسار کاغذ نقاش ببنادد، امار زه از اندیشاه

بهره بودی  از همیو ر س، که قلا  دانشامندان بار خاون شاهیدان بی
برتری داده شده اس،. پیامبر اکرم)ص( فرمود: ر ز قیام، ماداد علماا   

صاورت شود   مداد علما )کاه بهخون شهیدان )با یکدیگر( سنجیده می
 (.    18شود )تر میکتاب درآمده اس،( از خون شهیدان سنگیو

المثلی، بُرّندذیِ قل  بر شمشیر، ترجیح داده شده   آماده اسا،: در ضرب
ای دیگر، ادعاا شاده (. در نمونه13تر« )بلکه فاضل  »قل  برابر تیغ اس،

(؛ سنجش قل  با شمشیر، دلیلی 13نکند« )  اس، که »کار قل  را شمشیر
 بر اهمی، قل  اس،.      

 

  16اندیشیدن 
اندیشیدن نیکو   پُربرک، اس،. بد ن تردید مقدمۀ هر کاری تفکر اس، 

توان کاری را به سارانجام رسااند، بارای   تنها با درس، اندیشیدن، می
نیل به هر دانشی نیاز اندیشاۀ درسا، کااربرد دارد. در امثاال فارسای، 

 اندیشه به دانش مانند شده اس،:
 باید داش،اندیشه چو دانش اس، می

  
 بایاد خاورداند ه چو ر زی اسا، می 

 
    (13) 

در کلام الهی، پارۀ پایانی بسیاری از آیات، به تفکر   تعقل دعوت نموده 
(. اصالاً 14( »  لَعَلَّهُا  یَتَفَکَّارُ نَ« )14اس،؛ مانند: »لِقَومٍ یَتَفَکَّارُ نَ« )

هاا یکی از اهداف مَثَال زدن در قارآن کاری  »اندیشایدن« اسا،: ایو
(. 14زنی ، شااید ]در آن[ بیندیشاند )هایی اس، که برای مردم مایمثال

قدر مه  اس، کاه آن را اسااا   لازماۀ عقال دانساته   اندیشیدن آن
(. همچنایو عباارت »عقیاده آزاد 13اند: »فکر پایۀ عقال اسا،« )ذفته

اس،« مَثَلی اس، کهو   باستانی که نزد عوام   خواص ایرانی متادا ل 
علا ه از ایاو (. به12کنند)اس،   از آن آزادی اندیشه   دیو را اراده می

جه، دارا باودن اندیشاه   توان کسی را بهشود که نمیمَثَل دانسته می
    ای خاص، مؤاخذه نمود. اظهار عقیده

 

 و طنز  17مزاح 

مِزاح   شوخی کارکردی متناقض   د سویه دارد؛ ذاه ستوده   زیباس،   
ذویی، رفتاری اسا، کاه اذار از مارز ذاه نکوهیده   زش،. مزاح   بذله

ر د. انسان باید اخلاق   دستور شر  فراتر ر د، از آفات زبان به شمار می
ذویی بر زبان   رفتار خود مسلط باشد   هنگام مازاح   شاوخی، از بذلاه

بسرهیزد. بنابرایو باید بیو نو  پسندیده   ناپسند آن تفکی  قائل شد؛ از 
کاه ح،ارت ذویاد، در غ نباشاد؛ چنانجمله اینکاه آنچاه در مازاح می

(. 22ذاوی « )جز ح  نمیکن   لی بهمقمد)ص( فرمود: »مو مزاح می
طنز جنبۀ اعتراضی، انتقادی، اخلاقی   تعلیمیِ بسیاری دارد. »مخصوصاً 

های رسامیبندد   بیها را میدر اد اری که خشون، اربابِ قدرت دهان
کناد، ر اج بیشاتری زمانه   حکوما،،  جادان   اخالاق را منساو  می

 (. 24یابد« )می

ذویی همیشه   در هر موردی، زشا،   ناپساند باوده   در در غ   در غ
 یژه در طنز، مورد نقد قرار ذرفته اس،. مثاالِ »یا  ها   بهالمثلضرب

(. بااه کساای کااه همیشااه در غ 13ر دۀ راساا، در شااکمش نیساا،« )
ذوید، اشاره دارد. مولوی در انتقاد از مدعیان در غیو کاه در غ را باا می

شرمی ذوینده بوده ابیات های آشکار، که برخاسته از ذستاخی   بینشانه
 زیر را در لفافۀ طنز سر ده اس،:    

   (13 ) 

  18انتقاد و نقدپذیری 
ای باس نقّادی   نقدپذیری برای کمال   اصلاح فرد   اجتما  سارمایه

هاا، ها   نواقص   تلاش در جه، رفا  آنبهاس،. شناخ، کاستیذران
معنی ذامی مؤثر در مسیر رستگاری فرد   جامعه اس،. نقاد   انتقااد باه

جدا نمودن دینار   دره ، سره از ناسره، تمیز دادن خوب از باد، آشاکار 
( به کاار رفتاه اسا،. سارزنش اذار 25کردن مقاسو   معایب سخو )

تنها م،ر نخواهد باود، بلکاه سازنده، متعادل   متعارف صورت ذیرد، نه
موجب اصلاح رفتار دیگران شده   سبب سامان دادن فرد   جامعاه نیاز 

ذردد. رسول خدا )ص( فرمودند: کسی که از تاو سارزنش ]  انتقااد[ می
 (. 18دهد )کند، تو را ایمو قرار میمی

انتقاد   نقدپذیری در لفّافۀ سرزنش   ملام،، یکی از مواردی اس، کاه 
های فارسی بدان اشااره شاده اسا،. در یا  نموناه، در المثلدر ضرب

 (.13نالد« ) ستایش نقدپذیری آمده اس،: »مُرده از نیشتر کجا

نقد، اصلاح فرد   جامعه؛ اصلاح رفتار   کردار   ذفتار اسا،. هادف از  
نقد، پاره کردن افکار دیگران نیس،، بلکه ارج نهاادن باه کاار مثبا،   

 یادآ ری ر اها   نار اها اس،. 
هایی، ایاو عمال را ساتوده دهخدا در باب ملام،ِ نفس، با ذکار نموناه

 (.13که لعن، بر خودم باد« ) اس،؛ همانند »خودم کردم

 

 گیرینتیجه
المثل که دارای م،امیو   مفاهی  تعلیمی ضرب  97در ایو مقاله، تعداد  
 20دهخدا انتخااب شاد   در    امثال   حک  فارسی  اخلاقی هستند، از  

 موضو  مورد بررسی   تقلیل قرار ذرف،   نتایج زیر حاصل شد: 
را بر اساا حر ف الفباا تنظای  نماوده،   امثال   حک ازآنجاکه دهخدا   

های سایر قرار ذرفته اس،. به همیو آمیز در کنار مثلذفتارهای حکم،
ذوناه المثل کاه هیچسبب ذاه ی  مثل یا حکم، در کنار یا  ضارب

آ ری   تفکیا  ر  جما ارتبا  مفهومی با ه  ندارند، آمده اس،. ازایاو

 آن یکی پرساید اُشاتر را کاه های 
  

 آیااای ای اقباااال پااای از کجاااا می 
     

 ذفاا، از حمااام ذاارم کااوی تااو 
 

 ذفاا، خااود پیداساا، از زانااوی تااو  
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امثاال    جو در کتااب  نماید. با جسا،ها اندکی دشوار میموضوعی آن
هایی را که بیو مردم شود که دهخدا ابتدا مثلذونه استنبا  میایو  حک 

هایی از شاعر   نثار شااعران   آ ری نموده، سسس نمونهرایج بوده جم 
هاای عامیاناه ذرفتاه نویسندذان ادب فارسی را که عموماً از همیو مثل

عنوان شاهد   نمونه ذکر کرده اس،. اذرچاه هادف دهخادا در شده، به
های المثلهاا   ضاربهاا، حکم،آ ری مثل، صرفاً جما امثال   حک 

طور هاا را ذکار کارده   باهعامیانه بوده، در بسیاری از موارد، معانی آن
ضمنی به چندسطقی بودن برخی از امثال اشاره کرده اسا،. ازآنجاکاه 

های ادبیات عصر مشر طه نزدیکای آن باه زباان ماردم یکی از  یژذی
آ ری امثال   حک  در ایو برهه، مردمی بودن   کوچه   بازار اس،، جم 

همراهی دهخدا با مردم   فرهن  زمان خویش را بیش از پیش نمایاان 
سازد. از سوی دیگر،  جاود موضاوعات مختلا  تعلیمای، تربیتای   می

نماید که توجه به زبان   ، ایو نکته را تفهی  میامثال   حک اخلاقی در  
فرهن  رایج بیو اقوام ذوناذون تا چه اندازه در ذهو   اندیشۀ  ی حائز 

 .اهمی، بوده اس،

 

                 خلاقیا  یملاحظهها
در پژ هش حاضر ح  معنوی مولفیو آثار مورد احتارام قارار ذرفتاه     

 .قوانیو تعارض مناف  کاملا مورد توجه قرار ذرفته اس،
 

 هنام واژه 
 Educative-Moral Virtues .1 اخلاقی  -های تعلیمیف،یل،

 Popular Literature .2 ادبیات عامه

 Folklore .3 فولکلور

 Proverbs And Decrees .4 امثال   حک 

 Proverb .5 ضرب المثل

 Education And Ethics .6 تعلی    اخلاق

 Reasoning And Logic .7 استدلال   منط 

 Education .8 اند زیدانش

 Rationalism .9 خردذرایی

 Fighting The Ego .10 مبارزه با نفس

 Modeling .11 الگوسازی

 Seize The Opportunity .12 اغتنام فرص،

 Listening Skills .13 مهارت شنیداری

 Questioning .14 پرسشگری

 Writing .15 نویسندذی

 Think .16 اندیشیدن

 Funny .17 مزاح

 Liquidity .18 نقدپذیری
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